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چگونه ماتیس فعلا درباره ایران 
نرم شده است

ژنــرال جیمز ماتیــس به عنــوان فرمانده ارشــد  �
فرماندهــی مرکــزی نیروهای نظامی ایــالات متحده 
در خاورمیانــه در دوره بــاراک اوباما خواهان حملات 
نظامی بــرای مجــازات ایران به خاطر مســلح کردن 
شــبه نظامیان ضدآمریکایی در عراق بوده است؛ اما او 
به عنوان وزیر دفاع دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی 
ایالات متحده، موضعش را درباره ایران به عنوان یکی 
از مشــاوران ارشد دولت ترامپ معتدل کرده است. او 
خواهان رویکرد اعتدالی درباره برخورد با تهران است. 
ماتیس سال گذشــته به طرزی آشکار به خاطر اظهار 
شــهادت مبنی بر اینکه توافق هسته ای اوباما با ایران 
«چیزی است که ترامپ باید به آن وفادار بماند» علیه 
ترامپ موضع گیری کرده اســت. درحالی که نیروهای 
نظامــی ایالات متحــده و نیروهای ایرانــی در عراق و 
ســوریه پیش از گذشــته به هم نزدیک اند، ماتیس تا 
اینجا از اتخاذ رویکــرد «رویارویی» برای محدودکردن 
یــا عقب راندن نفوذ تهران و نوابش در منطقه شــانه 
خالی کرده است. یک دلیل برای موضع جدید ماتیس 
به عنوان رهبر غیرنظامی پنتاگون این اســت که او باید 
بین دســتور کار بزرگ تــر درباره چالش هــای جهانی 
و مواضعــش به هنگامــی که او رهبــری فرماندهی 
مرکزی قوای ایالات متحده بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ 
را در اختیار داشــته، تعادلی برقرار کنــد. این مطلب 
براســاس نظر مقامات دولتی سابق و فعلی که درباره 
سیاست های مربوط به ایران تجربه دارند و درعین حال 
ماتیس را هم به خوبی می شناسند، مطرح شده است. 
فاکتــور دیگر طرح تغییریافتن رئیس جمهورهاســت: 
به جای کارکردن برای رئیس کل ســتاد مشــترکی که 
درباره ایران ضعیف به نظر می رســد، او درحال حاضر 
برای کســی کار می کند که هر از گاهی به نظر خواهان 
جنگ می رسد و انتخابش در وهله اول درگیری نظامی 
اســت. در همکاری با اوباما او رئیس جمهوری داشت 
که درباره به چالش کشیدن نیروهای مسلح ایران سخن 
چندانی نمی گفت؛ بنابراین او متمایل به جلورفتن بود 
و این مسئله احتمالا به رابطه اش با اوباما صدمه زده 
است. جفری، سفیر اوباما در عراق، می گوید: «ماتیس 
با رئیس جمهوری ســروکار دارد که هم در حد افراط 
دارای روحیه ای تهاجمی اســت و هم دچار بی ثباتی 
اســت؛ بنابراین او باید احتیاط کنــد، تعادل عقلانی را 
برقرار کند و کســی باشد که قبل از پریدن به مانع نگاه 
می  کند. درحال حاضر او درباره کره شــمالی همین کار 
را می کنــد و می بیند که او ایــن کار را درباره ایران هم 
انجام می دهد.  ماتیس کبوتر هم نبوده (دموکرات هم 
نبوده). او به ایران نام «بزرگ ترین دولت حامی تروریسم 
در جهان» داده و سال گذشته اجازه داده که یک حمله 
نادر علیه هم پیمان ایران دولت بشــار اسد در سوریه 
صورت گیرد. ماتیس بر کار سرنگون ســازی پهپادهای 
ایرانی هنگامی کــه تصادفا به نیروهای ایالات متحده 
بســیار نزدیک شده اند، نظارت کرده است. او همچنین 
خواستار به حداقل رساندن شانس رویارویی بزرگ تر با 
نیروهای ایرانی و نواب ایران در منطقه بوده است. یک 
منطقه که در آن چنین رویکردی رخ داده، منطقه نبرد 
علیه داعش در عراق و ســوریه بوده اســت. در میان 
تحلیلگرانی که می گویند جنگ نفوذ ایران را در این دو 
کشور گسترش داده، ترسی مشترک از برقراری «یک پل 
زمینی» یا مسیر زمینی برای رساندن اسلحه و مهمات 
که بی مزاحمت دیگران عمل کند، وجود دارد. مسیری 
از ایــران کــه از طریق عراق و به درون ســرزمین های 
تحت کنترل ایران در ســوریه می رســد؛ پس از اینکه 
شبه نظامیان مورد حمایت ایالات متحده پاییز گذشته 
شهر سوری رقه را آزاد کردند، نیروهای مورد پشتیبانی 
ایران ضربه سختی به نیروهای داعش در مرز عراق با 
ســوریه وارد کردند و برخی از تحلیلگران این حمله را 
به عنوان قدم نهایی در ســاختن این پل زمینی بررسی 
کرده  انــد. بازها (محافظــه کاران) از پنتاگون به خاطر 
بستن یکی از پســت های مرزی دورافتاده بین عراق و 
ســوریه قبل از این حرکت انتقاد کرده اند و گفته اند که 
بازنگه داشتن آن پســت مرزی احتمالا جلوی ساختن 
این پل زمینی و به ثمررســاندن برنامه پل  سازی زمینی 
ایران از ایران تا سوریه را می گرفته است... جفری گفته: 
«تصور کنید اگر ما از عراق بیرون رانده شویم و روسیه 
و ایران پیروز میدان نبرد در سوریه باشند، این شکستی 
بزرگ برای ایالات متحده خواهد بــود». بنابراین «این 
یک موضع نسبتا محتاطانه است که ماتیس بر سر آن 

ایستاده است». 

نگاه بیرون

نقاط عطف اسلام هراسی رسانه ای

درک صحیــح نقــاط عطــف و زمینه هــای بروز  �
اسلام هراسی رســانه ای معاصر، مستلزم بررسی سیر 
تاریخــی توجه رســانه ها به اســلام و همچنین مرور 
وقایع و رویدادهایی اســت که در نیم قرن اخیر، بهانه 
هجوم به اســلام و مســلمانان را فراهم کرده اند. در 
ادامــه به رویداد مهمــی می پردازیم که متعاقب آن، 
اسلام هدف تهاجم (تا آن زمان) بی سابقه رسانه های 

غربی قرار گرفت. 
ماجرای سفارت آمریکا در تهران

ســال ۱۳۵۷ شمســی، انقلاب اســلامی ایران - 
جنبشی که در چنین مقیاس وسیعی، از اکتبر ۱۹۱۷ م. 
(انقلاب بلشویکی روسیه) به این سو، نظیر نداشت- به 
رهبری امام خمینی (ره) و با مشارکت و خروش عظیم 
مردم، رژیم شاهنشــاهی را ســرنگون کرد؛ حکومتی 
که تحــت حمایت و پشــتیبانی آمریکا قرار داشــت 
و مهم ترین متحــد آن در منطقه به شــمار می رفت. 
اتفــاق دیگری که چند ماه بعــد از پیروزی انقلاب به 
وقوع پیوســت و بــرای آمریکا اهمیت بســیاری پیدا 
کرد، اشغال ســفارتخانه این کشور در تهران بود... به 
تعبیر ادوارد سعید، متفکر و منتقد پرآوازه فلسطینی: 
«تا پیــش از این حــوادث، هرگــز آمریکایی ها چنین 
فلــج و در جهت اقدام و جلوگیــری از وقوع حوادث 
دراماتیــک پیاپی، تااین حــد فاقد قــدرت و درمانده 
نبوده انــد». در نتیجه، این مســئله ضعــف و ناتوانی 
ایالات متحده را بر جهانیان آشــکار کرد و جایگاه این 
کشــور را به عنوان ابر قدرت جهانی به چالش کشید. 
از ســوی دیگر، اشــغال غیرمعمول و غافلگیرکننده 
ســفارت و همچنین توجه ویژه و متمرکز رسانه ها به 
این واقعه، عواطف و احساســات میلیون ها آمریکایی 
را جریحه دار کرد؛ زیرا شــهروندان آمریــکا، افزون بر 
اینکه می دیدند دیپلمات های هم وطنشان در کشوری 
خارجی محبوس شــده اند و در ظاهر، دولت نیز قادر 
به آزادکردن آنها نیســت، جزئیات و حواشــی (بعضا 
ســاختگی) این حادثه را شب و روز و لحظه به لحظه 
در برنامه های پربیننده تلویزیونی مشاهده می کردند. 
بی درنــگ پــس از تصرف ســفارت، بخــش اعظم 
برنامه هــای اخبار شــبانه در رســانه های آمریکا، به 
 ABC ایران» اختصاص داده شد. برای نمونه، شبکه»
برای چند ماه پیاپی، ویژه برنامه ای را به نام «آمریکا در 
گروگان» پخش می کرد و دیگر شــبکه ها نیز به سهم 
خود برنامه های متنوعی را به این موضوع اختصاص 
داده بودند. پوشــش رسانه ای ماجرای سفارت، چنان 
گســترده بود که هودینــگ کارتر، ســخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا، به دلیل مصاحبه هــای مکرر، در دو 

هفته به شهرتی مانند ستارگان هالیوود رسید. 
با وجــود کمّیت بــالای اخبار، اطلاعــات چندان 
وثیقی از ایران مخابره نمی شــد. از دید جک شاهین، 
استاد مطرح علوم ارتباطات دانشگاه ایلینوی: «آنچه 
شــبکه های تلویزیونی به صورت شــبانه روزی برای 
مردم دنیا پخش می کردند، تصویر [بســیار عمیقی!] 
از ایــران انقلابی بــود که در آن هــواداران متعصب 
آیت االله خمینی خشــمگینانه شعار «مرگ بر آمریکا» 
سر می دادند و این کشور را شیطان بزرگ می خواندند 
و حتــی پرچم آمریکا را همراه با تمثال «عمو   ســم» 
منقــش روی آن، به آتــش می کشــیدند[!]». در این 
مقطع بحرانی، تصاویر امام خمینی(ره) وسایل ارتباط 
 جمعــی غرب را قبضه کرده بود؛ اما رســانه ها بدون 
اینکــه مطلب درخور توجهی راجع به شــخصیت و 
ماهیت انقلاب ایشــان انتشار دهند، همواره با نگاهی 
ســطحی، او را فــردی ســخت دل، لجــوج و عمیقا 

عصبانی از سیاست های آمریکا معرفی می کردند. 
تحول مهم دیگــری که وقایع یادشــده در نحوه 
بازنمایی اسلام به وجود آورد، این بود که کلیشه های 
منفــی مرتبط با اســلام (و ایــران به مثابــه نماینده 
تمام عیار اسلام در آن برهه) دستخوش تغییر شدند. 
برای مثال، «بازنمایی های ســنتی شرق شناسانه مانند 
«شیوخ هوســران»، «رقاصه های عربی» و «بربرهای 
بیابانی»، جــای خود را به تصویــر جدید «متعصبان 
مذهبــی» دادند». بنابراین، ماحصــل اتفاقات انقلاب 
ایران برای رسانه های غربی، اضافه شدن کاریکاتوری 
جدید از «توده های انبوه مسلمانان تندرو، متعصب و 
خشمگین که در حال شعاردادن و تظاهرات هستند»، 
به مجموعه کلیشه های منفی پیشین بود که گفتمان 
اســلامی رسانه ها را شکل می دادند. ادوارد سعید که 
کتابی مفصل درباره «بازنمایی حوادث انقلاب اسلامی 
به ویژه ماجــرای ســفارت، در رســانه های تصویری 
آمریکا» نگاشــته اســت، ضمن تأیید مطلب یادشده، 
در جمع بندی خود از این رویداد می افزاید: «اشــغال 
سفارت کاری جسورانه، غیرمتعارف و از لحاظ سیاسی 
در کوتاه مدت برای ایران سودمند بود. اما در بلند مدت 
برای این کشــور بیهوده، هدردهنده ســرمایه ها و به 
صورتی کاملا عملی موجب «بحران آگاهی» در ایالات 
متحده خصوصا راجع به اســلام شد». البته سعید در 
تحلیل عوامل مختلف ایجاد و اســتمرار این «بحران 
آگاهی»، بیش از همه به نقش مؤثر و بی بدیل وسایل 
ارتباط جمعی آمریکا اشــاره می کنــد. در مجموع در 
نیم قرن اخیر، رسانه های جمعی غرب به بهانه وقوع 
برخی حوادث خاص، تصویــری مخدوش و منفی از 
اسلام و پیروان آن منعکس کرده اند. انقلاب اسلامی 
ایران (همچنین تســخیر لانه جاسوســی) را می توان 
نخستین و از جهاتی مهم ترین رویدادی به شمار آورد 
که دســتمایه «اسلام هراسی رســانه ای» قرار گرفته 
اســت؛ حربه ای رایج در فضای رسانه ای غرب که در 
قالب آن، اسلام و مسلمانان در هاله ای از ترس، تهدید 

و هراس جنون آمیز پوشش داده می شوند. 

روزنه

سیاست  شنبه   30 دي 1396سال پانزدهم    شماره 3065

ادامه از صفحه6

در بیشــتر گزارش هــا، درباره علل وقــوع حوادث و 
ناآرامي هایي که در نقاط مختلــف ایران رخ داده  اند، از 
گراني، افزایش فقر، بي کاري جوانان و توســعه فســاد 
مالي یاد مي شــود؛ امــا از علل پدیدآمــدن این فجایع 
اجتماعي سخني به میان نمي آید و به این ترتیب راه حلي 
هم براي رهاکردن جامعه از فقر و فساد ارائه نمي شود.
۱ـ به نظر نگارنده، اگر اصول سیاسي و اقتصادي به 
همــان صورت که بزرگان مطلع و دلســوز انقلاب آن را 
در قانون اساســي جمهوري اســلامي ایران با توجه به 
ســاختار جامعه و مســائل و روابط اجتماعي، سیاسي 
و اقتصــادي تدوین کرده بودند، اجرا مي شــد و تجارت 
خارجي در اختیار دولت مي ماند، مشکلات و مسائلي که 
امروز در جامعه ما مطرح شده  اند، به  وجود نمي آمدند 
و فقر و فساد توسعه نمي یافت. در ادامه نکاتي از قانون 

اساسي را یادآوري مي کنم:
فصل اول ـ اصل دوم ـ بند ج:

نفي هرگونه ســتمگري و ستم کشي و سلطه گري و 
سلطه پذیري، قسط و عدل و استقلال سیاسي، اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي، همبستگي مالي را تأمین مي کند.
اصل سوم ـ بندهاي:

۵- طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب.
و  خودکامگــي  و  اســتبداد  هرگونــه  محــو   -۶

انحصارطلبي.
۷ـ تأمین آزادي هاي سیاســي و اجتماعي در حدود 

قانون.
۸ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسي، 

اقتصادي و فرهنگي خویش.
فصل چهارم ـ اصل چهل و سوم ـ بندهاي:

۸ـ جلوگیري از ســلطه اقتصادي بیگانه بر اقتصاد 
کشور.

۹ـ تأکیــد بر افزایــش تولیدات کشــاورزي، دامي و 
صنعتي که نیازهاي عمومي را تأمین کند و کشــور را به 

مرحله خودکفایي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم:

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پایه سه بخش 
دولتــي، تعاوني و خصوصــي با برنامه ریــزي منظم و 

صحیح استوار است.
بخش دولتي شــامل کلیــه صنایع بــزرگ، صنایع 
مــادر، بازرگانــي خارجي، معــادن بــزرگ، بانکداري، 
بیمه، تأمین نیرو، سدها و شــبکه هاي بزرگ آب رساني، 
رادیو و تلویزیون، پســت و تلگــراف و تلفن، هواپیمایي، 
کشتي راني، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت 

مالکیت عمومي و در اختیار دولت است.
بخش تعاوني شامل شرکت ها و مؤسسات تعاوني، 
تولید و توزیع اســت که در شهر و روستا بر طبق ضوابط 

اسلامي تشکیل مي شود.
بخش خصوصي شــامل آن قســمت از کشاورزي، 
دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود که مکمل 

فعالیت هاي اقتصادي، دولتي و تعاوني است.
مالکیت در این سه بخش، تا جایي که با اصول دیگر 
این فصل مطابق باشــد و از محدوده قوانین اســلامي 
خارج نشــود و موجب رشد و توســعه اقتصادي کشور 
شــود و مانع زیان جامعه نشــود، مورد حمایت قانون 
جمهوري اســلامي اســت. تفصیل ضوابــط، قلمرو و 

شرایط هر سه بخش را قانون معین مي کند.
به نظر مي رســد مدت هاست رعایت اصول یادشده 
به فراموشــي سپرده شــده اند. متأســفانه اصل ۴۴ بر 

اساس بازنگري در تیر ۱۳۸۵ از طرف مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تفســیر شــد و بر اســاس این تفســیر، 
اقتصاد ایــران در اختیار بخش خصوصي قرار گرفت و 
به  نظر نگارنــده به این ترتیب بحران اقتصادي، افزایش 
فقر و بي کاري، تضاد طبقاتي و وابســتگي اقتصاد ایران 
بــه خارج آغاز شــد و ادامه یافت؛ زیــرا کنترل اقتصاد 
کشــور از دســت دولت که منتخــب و نماینده اکثریت 
جامعــه (بخش عمومي) بود، خارج شــد و در اختیار 
اقلیتی ثروتمند (بخــش خصوصي) قرار گرفت که در 
راســتای منافع طبقاتي خود، به غــارت ثروت جامعه 
ایــران پرداختنــد. خــود غنــي و ثروتمند شــدند، اما 
اکثریت (بخش عمومي) فقیر شــدند. به نظر مي رسد 
مفســران محتــرم اصل ۴۴ قانون اساســي، بــه تاریخ 
اقتصاد سرمایه داري در جهان و به تفاوت هاي ماهوي 
اقتصادي و اجتماعي میان بخش خصوصي کشورهاي 
سرمایه داري امپریالیستي و بخش خصوصي کشورهاي 
عقب نگه داشته شــده توجهــي نداشــته و نکردند. در 
کشورهاي ســرمایه داري امپریالیستي بخش خصوصي 
مي کوشــد ثروت ها و ســرمایه ها را از همه نقاط جهان 
جــذب و به جامعه خود منتقــل کند تا صنایع و در این 
رابطــه صادرات، رشــد کند و جامعه غنــي و ثروتمند 
شــود؛ اما در کشــورهاي عقب نگه داشته شده، بخش 
خصوصي به طــور عمده واردکننــده کالاهاي صنعتي 
و صادرکننــده مــواد خــام و در ایــن رابطــه ثروت و 
ســرمایه هســتند. چنان که بررســي هاي تاریخي اثبات 
مي کنند کشــورهاي آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، آلمان و 
کشورهاي دیگری توانســتند با کنترل واردات و خروج 
ســرمایه، از نظر اقتصادي رشــد کنند. بــا توجه به این 
نکات و نکاتي که درباره ســقوط اقتصادي ایران در ۱۰ 
سال گذشته رخ داده  ، مي توان مطرح کرد و به اعضاي 
محترم مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد 
که مصوبات مرتبط به تفســیر اصل ۴۴ قانون اساســي 
خود را لغو کرده و موافقت کنند که این اصل به همان 
صورت اولیه که بزرگان مطلع انقلاب خواســتار بودند، 
مجددا اجرا شــود تا دوران سرمایه داري استعماري در 

ایران پایان یابد.
آقاي ابراهیم رزاقي، اســتاد محتــرم در مصاحبه با 
روزنامــه «شــرق» (۱۳ آذر ۱۳۹۶، ص ۱۵) مي فرمایند: 
«ســرمایه داري ای که در ایران پیاده شده، وابسته است 
و بدترین نوع سرمایه داري است؛ چون تولیدگر نیست و 
وارداتي است. این نوع سرمایه داري مکمل سرمایه داري 
کشــورهاي صنعتي اســت که مواد خام مي خواهند و 
در تلاش اند کالاي صنعتي بفروشــند. کشور ما این طور 
است؛ بنابراین طبیعي است که در چنین مدل هایي، فقر 

رشد مي کند».
بــه  نظر این جانب اولیــن و مهم ترین اقدام مي تواند 

دولتي شــدن تجارت خارجــي و جلوگیــري از فرار ارز 
باشــد و صادرات و واردات از سلطه بخش خصوصي و 

قاچاقچیان خارج شود.
۲ـ در همــه جوامع پنهان کردن اموال شــخصي در 
شــأن شــخصیت هاي اجتماعي، سیاســي و مسئولان 
دولتي نیســت؛ زیــرا موجب بروز و توســعه فســاد و 
بي اعتمادي جامعه نسبت به مسئولان مي شود. افرادي 
ماننــد اوباما، رئیس  جمهور ســابق آمریــکا و ولادیمیر 
پوتیــن، رئیس دولت فدراســیون روســیه، براي جلب 
اعتماد و احترام مردم کشــور هاي خــود صورت اموال 
شــخصي خود را اعلام کردند. شایسته است مسئولان 
سیاسي، اجتماعي، نظامي و دولتي در جامعه ما نیز که 
با فقر و فساد دست به گریبان است، با اعلام دارایي هاي 
خود و خانواده هایشــان احترام و اعتماد عامه محروم و 
فقیر را به ســوي خود جلب کنند. نکتــه مهم که امید 
مي رود اقدامي اساســي برای مبارزه با فســاد باشد، این 
است که پیشنهاد مي شــود مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مصوبه خود را درباره محرمانه بودن ثروت و اموال 
مســئولان لغو کند؛ زیرا آن را که حســاب پاک است، از 

محاسبه چه باک است.
دارایي مسئولان محرمانه است

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تــا دو هفته 
گذشــته مردد بود که اعلام اطلاعــات دارایي ها در حد 
خوداظهــاري باقــي بماند یــا به اطلاع عموم برســد. 
محسن رضایي، دبیر مجمع، در نشست خبري دو هفته 
پیش گفته بود: «بررســي این موضوع که رســیدگي به 
دارایي مسئولان کشــور در حد خوداظهاري بماند و به 
اطلاع عموم برســد یا نه، به جلســه بعد موکول شد»؛ 
اما بعــد از دو هفته اعضاي مجمع به نتیجه رســیدند 
که اطلاعات دارایي هاي مسئولان نه تنها نباید به اطلاع 
عموم برسد؛ بلکه افشاي آن محرمانه است و مجازات 
در انتظار افشاکنندگان سهوي و عمدي آن خواهد بود. 
این مصوبه اعلام مي کند فهرســت دارایي ها، اســناد و 
اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در این قانون 
و آیین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک 
از مســئولان و کارکنان که حســب وظیفه مأمور تهیه، 
ثبت، ضبط و حفظ فهرســت دارایي هاي افراد مشمول 
یا اســناد و اطلاعات مرتبط با آن هســتند یا برحســب 
وظیفه اســناد مذکور در اختیارشــان قرار مي گیرد، اگر 
عالما و عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد 
شــوند یا خارج از حدود وظایف اداري، آنها را در اختیار 
دیگران قرار دهند یا به هر نحوي دیگران را از مفاد آنها 
مطلع کنند، به یکي از مجازات هاي درجه شش مقرر در 
ماده ۱۹ قانون مجازات اســلامي مصوب ۱۳۹۲ محکوم 
خواهند شــد. این مصوبه تاکنون دو تبصره هم داشــته 
اســت؛ تبصره یک مي گوید رئیس قــوه قضائیه موظف 

است دارایي خود، همســر و فرزندان تحت تکفل خود 
را قبــل و بعد از خدمت به مرجعــي که رهبري تعیین 
مي کند، اعلام کنــد. تبصره دو هــم مي گوید قائم مقام 
مقاماتــي که طبق مقــررات داراي قائم مقام هســتند، 
هم مشــمول این قانون هستند. مشــمولان این مصوبه 
عبارت انــد از: ۱- نمایندگان مجلس خبــرگان رهبري،
۲ـ اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳ـ مقامات 
منصوب از ســوي رهبري، ٤- اعضاي شــوراي نگهبان،
٥ـ نمایندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئیس 
مجلس و مدیران کل مجلــس، ٦ـ معاونان رئیس قوه 
قضائیه و رؤساي سازمان ها و دســتگاه هاي وابسته به 
این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، ۷ـ دادســتان کل 
کشور، رئیس دیوان عالي کشــور و رئیس دیوان عدالت 
اداري و رؤســاي کل دادگســتري اســتان ها و معاونان 
همه آنها و ســایر دارندگان پایه قضائي، ۸- مشــاوران 
سران سه قوه، ۹ـ رؤســاي دفاتر سران سه قوه، مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و مجلس خبــرگان رهبري، 
۱۰ـ دستیار ارشــد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران 
کل و هم تــرازان آنهــا، ۱۱ـ دبیران شــوراي عالي امنیت 
ملي، مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، هیئت دولت، 
شــوراي عالي انقــلاب فرهنگي و شــوراي عالي فضاي 
مجازي، ۱۲ـ رئیس و دادســتان دیوان محاسبات کشور، 
معاونان آنــان و اعضاي هیئت مستشــاري۱۳ـ رئیس، 
قائم مقام، معاونان و دبیــر کل بانک مرکزي جمهوري 
اسلامي ایران، ۱٤- رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات 
دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي و مدیران 
کل آنها، ۱٥ـ فرماندهان و مســئولان نیروهاي مسلح از 
درجه ســرتیپ تمام و بالاتر و هم ترازان آنها و رؤســاي 
کلانتري هــا، ۱٦ـ مدیــران عامل، اعضــاي هیئت مدیره 
بیمه ها، بانک ها و مؤسســات مالــي و اعتباري دولتي و 
شــرکت ها و مؤسسات وابســته به آنها، رؤساي مناطق 
و رؤســاي شــعب ارزي و ویژه و سرپرست هاي مناطق، 
۱۷ـ رئیس ســازمان بورس اوراق بهــادار و معاونان او، 
رؤســاي بورس هاي تخصصــي، مناطــق و فرابورس،
۱۸ـ رئیس و اعضاي هیئت عامل صندوق توسعه ملي، 
۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و 
اعضاي شوراي شــهر همه شهرها و شهرداران مناطق 

کلان شهرها و معاونان آنها.
۲۰ـ ســفرا و کارداران، سرکنســول ها و مســئولان 
حفاظــت منافع و رؤســاي نمایندگي هــاي جمهوري 
اسلامي ایران در خارج از کشــور، ۲۱ـ نمایندگان دولت 
در مجامع عمومي، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل 
شرکت ها و مؤسسات دولتي یا وابسته به دولت و نهادها 
و مؤسسات عمومي غیردولتي۲۲ـ اعضاي هیئت مدیره 
و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاري 
و معاونان آنان، ۲۳ـ رئیــس کل گمرک و معاونان او و 
مدیران کل گمرک و رؤســاي گمرکات کشور، ۲٤ـ رئیس 

سازمان مالیاتي، معاونان، مدیران کل و سرممیزان.
کدام دارایي ها

مطابق مصوبــه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
دارایي هایي که افراد باید اعلام کنند، به شــرح زیر است: 
همــه اموال غیرمنقــول و حقــوق داراي ارزش مالي ـ 
مطالبات و دیون ـ سرمایه گذاري و اوراق بهادارـ موجودي 
حساب هاي مختلف در بانک ها، مؤسسات مالي اعتباري 

و نظایر آنها ـ هرگونه منبع درآمدي مستمر».
به نقل از روزنامه «شرق» ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ص ۲.

امیــدوارم نکات فــوق مورد توجــه اعضاي محترم 
مجمع تشــخیص مصلحت و همچنیــن افکار عمومي 
جامعه مــان قرار گیرند تا بتــوان در راه مبارزه علیه فقر 

و فساد موفق بود.
*استاد بازنشسته کرسي اقتصاد اجتماعي کشورهاي 
درحال توسعه دانشگاه الدنبورگ آلمان

ریشه هاي بحران کنوني کجاست؟

س
فار

س: 
عک

 پروفسور شاپور رواسانی*

بایــد بدانیم که ایــران متضرر 
نخواهــد شــد. اما امــروز که 
صحبــت مي کنیم، وضعیــت بین المللي ایــران بدون 
تردید بهتر از ســال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و زماني است که 
آقاي بوش جنگ علیه تروریســم ادعایي را شروع کرد. 
در برجام ما به دســتاوردهایي رسیدیم. من معتقدم که 
اگر ما کمي صبر کنیم، وضعیت بهتري خواهیم داشت 
و در وضعیت بهتر، بهتــر مي توانیم مذاکره کنیم. البته 
به این معنا نیســت که مــا الان مذاکره نمي کنیم، بلکه 
به این معناســت که ما عجله اي براي رسیدن به توافق 
نخواهیم داشــت. در عمل همــه کارهایي که یک رژیم 
حقوقي مشــترک به ما اجازه مي دهد یا امتیازاتي را که 
وجود دارد، ما الان داریم؛ کشتي راني، شیلات، ماهیگیري 
و محیط زیســت که یک کنوانسیون مســتقل دارد و در 
تهران امضا شــده است و فضاي ماورا که الان تقریبا به 
نتیجه رسیده است. بنابراین به نظرم لزومي ندارد ایران 
فصــل جدیدي از تنش را با دیگر کشــورها آغاز کند. ما 
باید اول در خلیج فارس به نتیجه برســیم و مسئله مان 
را با عربســتان به یک جایي برســانیم. خوشــبختانه با 
قطر خوب پیش مي رویم. به اعتقاد من بهتر اســت اول 
بــا عراق و قطر یک ترتیبات امنیتي ســه جانبه بگذاریم. 
اینکه اسم آن «مجمع» یا «سازمان» باشد را به انتخاب 
آنها بگذاریم، بعد یمن و ترکیه را داخل این جمع کنیم.

چندي پیش آقاي چاووش اوغلــو، وزیر خارجه  �
ترکیه گفت که ما اصلا قصــد ایجاد ائتلافي با قطر و 

ایران نداریم.
خاورمیانــه در حــال عوض شــدن اســت. خطوط 
سایکس- پیکو که سال ۱۹۱۶ ترسیم شده، الان نمي تواند 
درســت عمل کند. ایران کشــوري اســت که به خوبي 
مي توانــد در این منطقه نقش ایفا کنــد. به نظر من در 
جنــوب باید عجله کرد، ولي در شــمال نیــاز به عجله 

نیســت. این مســیري اســت که ایران در آن ضرر ندیده 
است. اگر ایران بخواهد قرارداد جدیدي خارج از قرارداد 
۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ببنــدد، به نظر من از آن بهتر نصیب ایران 
نخواهد شد. مثلا مي شد پیماني بهتر از حسن همجواري 
و مرزهاي دولتي ۱۹۷۵ با عراق ببندیم؟ به نظر من این 

امکان پذیر نیست یا حداقل الان انجام پذیر نیست. 
پس معتقدید نباید عجله کرد؟ �

نبایــد عجله کــرد، اکثر کارهایي کــه در حال انجام 
اســت، براســاس رژیم مشــاع اســت. همچنین هزینه 
اســتخراج نفــت و گاز در دریاي خزر ســخت اســت. 
آنجا یک چاه هزار متر، هــزارو ۹۵۰ متر یا دوهزار متری 
باید زیر بســتر دریا پایین برود. ایــن کار تکنولوژي خیلي 
جدیــدي می خواهد ولی در خلیج فــارس در عمق ۶۰ 
متــری به راحتی به نفت می رســیم. به لحــاظ فراوری 
ســخت ترین جای دنیا خزر نیست، ولی نسبت به خلیج 
فارس هزینه های آن بیشتر است. وقتی نفت گچساران و 
آغاجری تمام شود، طبیعی است که به سمت استخراج 
از خزر می رویم. علاوه بر این حمل ونقل نفت از خزر به 
بازارهای عمده یعنی آسیای شــرقی و اروپا و آمریکای 
شمالی بسیار سخت تر است تا جنوب. در جنوب خارک 
در دریای آزاد اســت و هزینه انتقال هر بشــکه کمتر از 

یک دلار است.
الان با بحث راه اندازی مســیر کریدور شــمال به  �

جنوب روبه رو هســتیم و ماه گذشــته طرح توسعه 
بندر چابهار نیز افتتاح شــد که مسیر ترانزیت ایران، 
افغانســتان و هند را باز کرد. شاید اینکه تکلیف رژیم 
حقوقی ما در خزر معلوم نیســت، در این مســیر هم 
خلل ایجاد کند یا راه اندازی این کریدور شمال-جنوب 

می تواند به روند توسعه کشور کمک شایانی کند.
حرفتان کاملا درســت است ولی نکته ای هست؛ اگر 
خط آهن قزوین -رشت -آستارا تمام شود، هزینه حمل 

بار خیلی کمتر از حمل بار فعلی از خزر می شود، یعنی 
حدود نصف می شــود. در صورت تکمیل زیر ساخت ها 
و ســکوهای راه آهن و پلتفرم ها و کریدور شمال جنوب، 
اهمیــت دریای خــزر به لحــاظ حمل ونقــل کالا کمتر 
می شــود؛ تردیدی در این نیســت. اما اگــر فکر کنید که 
رژیم حقوقی دریای خزر این کریدور را به طور اساســی 
متحول می کند، چنین نیســت. هیچ کشتی ای نیست که 
امروز به خاطر نبودن رژیــم حقوقی مورد توافق، جایی 

متوقف شده باشد.
شما عضو تیم مذاکره کننده دریای خزر و مذاکرات  �

پایان جنگ عراق و ایــران بودید. از منظر مذاکراتی 
به ما بگویید، چرا ما هیچ چیزی درباره این مذاکرات 
نمی دانیم؟ این میزان ندانســتن طبیعی است؟ آیا 

زمان آن نیست که کمی به مردم و مخاطبان توضیح 
بدهند که در این مذاکرات چه می گذرد؟

اگر من بودم برای مردم بیشتر توضیح می دادم. 
نکته دیگر این اســت که روابط ما با روســیه ابعاد 
گوناگونی دارد. مــن حدس می زنم که درباره خزر 
ما با روســیه اختلاف نظر داریــم و این به طور کلی 
اســت؛ اما به روابط با کشورها باید از بالا نگاه کرد. 
اتفاقا ایران کشــوری است که اگر با کشوری روابط 
خوبی داشته باشــد، برای آن کشور و دیدگاه های 
آن کشــور احترام قائل است و ســعی می کند که 
برهم زننده توافقات نباشــد. من هــم معتقدم که 
در دنیای جدید اطلاع رسانی به جامعه باید بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.

براى تقسیم خزر عجله نکنیم

ترجمه: شهرام زرندار
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